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 1397 مرداد و شهریور، 21، شمـارة 6 سال

 

 در ادب عامه مثنویمأخذ یک قصه و یک تمثیل 
 

   1 محسن پورمختار

 
 (2/3/1397، تاریخ پذیرش: 21/5/1396یخ دریافت: ر)تا

 
   چكیده
شده ده در ادب عامه نشان دا یمعنو یمثنوحاضر مأخذ یک قصه و یک تمثیل  ةدر مقال

است. نخست حکایت عاشقی که شب در میعادگاه به خواب رفت و معشوق که او را خفته 
برای این قصه مآخذی  یمثنویافت، گردکانی چند در جیب او نهاد از دفتر ششم. شارحان 

اند؛ اما مأخذ آن در ادب عامه برای اولین بار در این مقاله و در در ادب رسمی نشان داده
است. بانو، دختر پادشاه دیلمان، نشان داده شده خ جواهری و فرخندهحکایت عشق فر

بچگان در شکم سگ حامله از دفتر تمثیل مورد بررسی در این تحقیق، بانگ کردن سگ
پنجم است که برای آن هیچ مأخذی در ادب رسمی و ادب عامه نشان داده نشده و در این 

افسانة عاشق شدن پسر پادشاه مشرق به مقاله برای نخستین بار مأخذ آن در بخشی از 
بندی سیمرغ با سلیمان که روایت مفصلی از حکایت مشهور شرطـ دختر پادشاه مغرب 

است. علاوه بر ذکر مأخذ قصه و تمثیل یادشده، تغییر و تبدیلاتی  نشان داده شده ـ است
یل انجام داده نیز که مولانا به شیوة معهود خود در روایات عامیانه و رسمی این قصه و تمث

 است. بحث و بررسی شده 
 

 و مردم، قصه، تمثیل. یمثنو، یمعنو یمثنوادبیات و فرهنگ عامه،  های کلیدی:واژه

                                                                                                                   
 (.مسئول ةسندینو) رفسنجان (عج)عصر یول دانشگاه یفارس اتیادب و زبان اریاستاد .1

* m.poormokhtar@gmail.com 
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 . مقدمه1
اجزای  ةمولانا از هم ةخلاقان ةاست. استفاد مولوی یمثنویکی از آثار مهم زبان فارسی 

چنان گسترده و خود آنفرهنگ کتبی و شفاهی )ادب رسمی و ادب عامه( پیش از 
و سایر آثار او،  یمعنو یمثنومولانا در  ةمآخذ مورد استفاد ةهم شمارشعمیق است که 

 یتوان شواهد فراوانکند. در این زمینه میرو میههر پژوهشگر پرتوانی را با نومیدی روب
  نویسد:می فیشر یمثنو شرح ةالزمان فروزانفر در مقدمنمونه بدیع برایذکر کرد. 

بیش از آن است که من  یمثنواز روی یقین دانستم که وسعت و تنوع مباحث در 
بتوانم بر آن اطلاع حاصل کنم ... و تکرار نظر  ةبا این مایة اندک و بضاعت مُزجا

وزگار وی معمول و مطالعه باثبات رسانید که مولانا بر همة علوم و معارف که در ر
 و ـ سه(.:د1384)فروزانفر،  بوده احاطه داشته

ها کاری او از آن ةاحصاء متون پنهان و مآخذ آثار مولانا و تبیین کم و کیف استفاد 
های مختلف است که باید در گذر زمان و به دست پژوهشگران متعددی که در حوزه

 یک نفر یا یک اثر خارج است.  ةیابد و از عهدکنند، تحقق علوم انسانی تحقیق می
 خش قابل توجهی از متون پنهان و مآخذ آثار مولانا و ب هایی کهازجمله حوزه

  .را باید در آنجا جست، فرهنگ و ادب عامه است یمثنوطور خاص به
 شک بدون یمثنو در یمحل یهالهجه از مأخوذ الفاظ و محاوره لغات ینسب کثرت

 مختلف طبقات با ارتباط و عامه یزندگ ةتجرب با مولانا ةالعادفوق انس انعکاس
 منبع را یمثنو عامه، خرافات و آداب ذکر و انهیعام امثال وفور چنانکه. ستا

 (. 1/213: 1381 کوب،نیزر) سازدیم عامه فرهنگ از یرینظیب سرشار

های این کتاب عظیم نمود قصهمولانا در  یمثنواین امر، یعنی تأثیر ادب عامه در 
ها هم هست که در افواه عامه و یا در قصه ای، پارهمثنویدر بین حکایات » .بارزی دارد

پسند برخی اقوام دیگر نیز با اندک تفاوت نظیر دارد. این نکته در عین حال ادب عام
)همان، « ها باید با روایات عامیانه مربوط باشدحاکی ازین معنی است که منشأ این قصه

320.) 

 بیان مسئله .2
در  یمعنو یمثنوتمثیل از جوی مأخذ یک قصه و یک ودر تحقیق حاضر در جست

آمده و بیانگر احوال  یمثنومورد نظر در دفتر ششم  ةقصایم. فرهنگ و ادب عامه بوده
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رود و معشوق برای تنبّه او چند گردو گاه به خواب میعاشق خامی است که در میعاد
اما هیچ مأخذی از  ؛نهد. برای این قصه مآخذی در ادب رسمی ذکر شدهدر جیبش می

است. تمثیل مورد بحث در این مقاله، در دفتر  امه تاکنون برای آن ذکر نشدهادب ع
سگ بچگانی را که در شکم  «هواقع»آمده و طی آن یکی از صاحبدلان در  یمثنوپنجم 

 بیند. مولانا خود این تمثیل را بلافاصله تأویل و رمزگشایی کردهمی ،کنندمادر بانگ می
است.  هیچ مأخذی در ادب رسمی و ادب عامه ذکر نشدهاست. برای این تمثیل تاکنون 

ها و تمثیلات ادب و فرهنگ عامه در ای که مولانا از قصهگسترده ةبا توجه به استفاد
است در این تحقیق در پی یافتن مأخذ یا مآخذی از ادب  و سایر آثار خود کرده یمثنو

 ایم.عامه برای این قصه و تمثیل بوده

 تحقیق ۀپیشین. 3
، شفیعی کدکنی یمثنوهای ها و تمثیلتحقیق برای یافتن مآخذ قصه ةپیشین ةدر زمین

 نویسد: می
 از را یمثنو لاتیتمث و قصص مآخذ افتنی ةمسئل فیشر یمثنو میقد شارحان

 یورود یواد نیا در لیدل نیهم به و انددانستهیم خارج خود قاتیتحق ةحوز
 -ق..هـ 1322)فروزانفر الزمانعیبد استاد ستمیب نقر در. للباب طرداً مگر ،اندنکرده
 با و اندپرداخته مسئله نیا به( م1945-1868)  کلسونین استاد و( ش.هـ 1349
: 1396) اندافتهی را یمثنو لاتیتمث و قصص مآخذ از یبخش ار،یبس رنجِ و یدشوار

578.) 

 ةهر دو حوز ،ینومثن برای قصص و تمثیلات ومأخذیابی استادان فروزانفر و نیکلس
تفکیکی در این دو حوزه انجام ندادهها آنشود و ادب رسمی و ادب عامه را شامل می

 اند. 
های عامیانه، قصهو ازجمله  عامههای فراوان مولانا از فرهنگ با توجه به استفاده 

تنها آید. در این زمینه شمار میمولاناپژوهی بهة های حوزتحقیق در این حوزه از بایسته
آوری است که در آن به جمع مردم و یمثنواثر مستقلی که تألیف شده است کتاب 

هایی از پرداخته شده است. در این کتاب روایت یمثنوهای های شفاهی قصهروایت
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ترین پژوهشی که در تازه در ادب عامه نشان داده شده است. یمثنوپنجاه قصه و تمثیل 
با عنوان است ای به نظر نگارنده رسیده، مقاله یمثنومآخذ قصص و تمثیلات  ةزمین

رشید  ةشفیعی کدکنی که در مجموعه یادنام ةنوشت «یکی از مآخذ تمثیلات مثنوی»
 چاپ شده است.  دیرش سرویاسمی با عنوان 

مورد تحقیق در این مقاله، مآخذی در ادب رسمی برای آن ذکر شده  ةدر باب قص 
اما در ادب عامه هیچ مأخذی برای آن ذکر  ؛ایمردهکه ذیل بحث مربوط به آن آواست 

نشده است. در مورد تمثیل مورد نظر هیچ مأخذی در ادب رسمی یا ادب عامه برای آن 
 ذکر نشده است. 

 . اهمیت و ضرورت و روش پژوهش4
بسیار زیاد مولانا از این حوزه آنچنان  ةفرهنگ عامه در زبان فارسی و استفاد ةگستر

رسد همچنان باید در پی یافتن منابع مردمیِ آثار توجه است که به نظر میوسیع و قابل 
ای آید در واقع تکملهبود. آنچه در این مقاله می یمثنوهای مولانا مخصوصاً در قصه

 .مردم و یمثنوو نیز کتاب  یمثنو لاتیتمث و قصص مآخذاست بر کتاب 
تحقیق قرار گرفته است با که مورد  یمثنوو یک تمثیل  در تحقیق حاضر یک قصه

شوند. های عامیانه مطابقت داده میها در داستانهای مشابه آنیا بخشی از قصه قصه
است  1هرا جز آنچه خود او تصریح کرد یمثنوبدیهی است که مأخذ یا مآخذ مولانا در 

و  وسیع مطالعات ةتوان به طور قطع و یقین تعیین کرد. همچنان که با توجه به دامننمی
توان منکر شد. به نمی او از هیچ منبع مکتوب یا شفاهی را نیز ةهای مولانا، استفادشنیده

و چند قصه از هر کتابی  یمثنوعبارت دیگر، نشان دادن هماهنگی بین بعضی حکایات 
ادب رسمی بدان معنی نیست که مولانا آن کتاب را در ادب عامه و چه  ةچه در حوز

بلکه به این معنی است که احتمال آن هست که مولانا قصه ؛لزوماً خوانده بوده است
به  یمثنوهای مورد اشاره را مستقیماً یا به واسطه خوانده و یا شنیده و هنگام سرودن 

ای های عامیانهاست. در مورد آثار و قصه ها اِشعار و آگاهی و توجه داشتهاین داستان
گردد نیز باید توجه داشت که ا برمیها به زمانی پس از مولانکه صورت مکتوب آن

گردد و های بسیار دور بر میها غالباً به شکل مکتوب و یا شفاهی به زماناصل این قصه
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هنرمندان و  ةها در فرهنگ مردم، استفادگون آنشیوع و رواج و وجود روایات گونه
 کند. می ها را مقبول و محتملنوابغ ادبی از روایات گوناگون و شایع این داستان

 
 . متن پژوهش5

کردند در تعجب بچگان بانگ میدلی دید سگی حامله، در شكم آن سگ. صاحب1-5
صورتِ حال قومیست از  ماند که حكمت بانگ سگ ]چیست؟[... جواب آمد که آن

حجاب بیرون نیامده و چشمِ دل بازناشده دعوی بصیرت کنند و مقالات گویند از آن نه 

 .ری رسد و نه مستمعان را هدایتی و رشدیایشان را قوتی و یا
:  1367کوب، )زرینگویی اهل ادعاست این تمثیل که ناظر به بیان لاف زدن و گزاف

 گونه روایت شده است: در بیان مولانا این (397
ــی ــی م ــه  آن یک ــدر چل ــواب ان ــد خ  دی

 

ــه    ــد حاملـ ــگی بـُ ــاده سـ ــی مـ  در رهـ

 

 بچگـــان شـــنید  ناگهـــان آواز ســـگ  

 

 کم بـُـد ناپدیــد بچــه انــدر شـ ـ ســگ 

 

 هـــابـــس عجـــب آمـــد ورا آن بانـــگ

 

ــدا  ســگ  ــدر شــکم چــون زد ن  بچــه ان

 

 چون بجسَت از واقعـه آمـد بـه خـویش    

 

ــرت او دم  ــه حی ــی ب ــیش دم م ــت ب  گش

 

 گـو وگفت یـا رب زیـن شـکال و گفـت    

 

ــده  ــه وامانــ ــودر چلــ ــر تــ  ام از ذکــ

 

ــان   ــاتف در زمـــ ــدش آواز هـــ  آمـــ

 

ــاهلان    ــالی دان ز لاف جــ ــان مثــ  کــ

 

 ز حجـــاب و پـــرده بیـــرون نامـــده کـــ

 

ــده    ــان شـ ــده گویـ ــته بیهـ ــم بسـ  چشـ

 

 (1003-3/1002: 1393)مولوی، 

 . مأخذ تمثیل در ادب رسمی1-1-5

 اند.کدام مأخذی برای این تمثیل ذکر نکرده هیچ یمثنوشارحان  دیگرفروزانفر و 

 . مأخذ تمثیل در ادب عامه2-1-5
 مردم و یمثنوعامه داده نشده و در کتاب تاکنون گزارشی از مأخذ این تمثیل در ادب 

آستان  ة)نسخ اتیالحكاجامعاما حکایت سی و سوم کتاب  ؛است نیز از آن یاد نشده
 تواند مأخذ مولانا در این قصه باشد:قدس( می
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رود نیل در امتداد آن  ةمشرق برای یافتن سرچشم در بخشی از این قصه پسر پادشاهِ
بینند ازجمله: بسیار می در راه عجایب شود ومید تن یار کند و در راه با چنحرکت می

 (.537:  1390، اتیالحکاجامع) «آمداو می و از شکم او آواز بچهسگی دیدند آبستن، خفته »
بودند  بینند و از او در باب عجایبی که دیدهسفرشان پیری صد و پنجاه ساله می ةدر ادام

شود و این خود رهنمون می ةبرادر صد و هشتاد سالها را به کنند. آن پیر آنپرسش می
 کند و این پیر سوم از عجایب تر خود را به ایشان معرفی میپیر دوم نیز برادر بزرگ

 بودند رمزگشایی و تمثیل مورد بحث را چنین تأویل  ای که طی مسیر دیدهگانهده
کودکان آخرالزمان است  کردند، مثل ِو آن سگ که بچگان در شکم او فریاد می»کند: می

 «که اگر پدر و مادر حکایت کنند، ایشان نگذارند و پیش از پدر و مادر سخن گویند
 (.538:  1390، اتیالحکاجامع)

 . بحث3-1-5
پسر پادشاه  ةقص»آستان قدس(  ة)نسخ اتیالحكاجامعحکایت سی و سوم از کتاب 

ود که ایشان به یکدیگر برسند مشرق و دختر پادشاه مغرب که حق تعالی تقدیر کرده ب
السلام و سیمرغ خواست که آن قضا را بگرداند و در نزد حضرت سلیمان پیغمبر علیه

بندی سیمرغ و شرط ةاست. قص «ادعا کرده نتوانست و شرمنده شد و خجالت کشید
 ؛است قضا و قدر الهی شهرت و محبوبیت زیادی در بین عامه داشته ةسلیمان دربار

تواند قسمت اگر شده باشد سیمرغ هم نمی»المثل آن به شکل ضرب ةردچنانکه فش
های در بین مردم هنوز رایج است. این قصه که روایت( 235: 1387)حسینی موسی،  «ببُرد

های تاریخ و کتاب( 324 - 321:  1376)ازجمله: الول ساتن مختلفی از آن در فرهنگ مردم 
مورد توجه  ،موجود است (1762/ 3: 1381)سورآبادی، یر و تفاس  (210: 1318، خیالتوارمجمل)

ترین روایت این قصه در کتاب داند مفصلمولانا نیز بوده است. تا آنجا که نگارنده می
معهود  ةآستان قدس( آمده است. مولانا طبق شیو ة)چاپ بر اساس نسخ اتیالحكاجامع

رد بحث نیز تصرف کرده و حکایت مواز در این بخش  ،یمثنو هایپردازیخود در قصه
الله و مشایخ راستین و به جای فرزندان، به جای پدران و مادران در آن قصه اولیاء

کنند و ها ادعای معنویت میتقلید سخنان آن که بااست مدعیان و اهل دعوی را نشانده 
طالبان معنویت جلوگیری  با ایجاد هیاهو و مشغله از رسیدن صدای عارفان واقعی به
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قابل توجه آنکه مولانا در تمهید این معنی و در ابیاتی که دقیقاً قبل از تمثیل  کنند.می
/ 3: 1393)مولوی،  کندبچگان در شکم مادر آورده است از سلیمان پیامبر یاد میآواز سگ

پردازی مولانا که مبتنی بر تداعی معانی است یک داستان ةدانیم که در شیومی(. 1002
رسد یادکرد از یاد داستانی بیندازد. در اینجا هم به نظر میه تا او را بست ا کلمه کافی

بچگان معطوف ساخته باشد ال او را به این داستان و تمثیل بانگ سگسلیمان، ذهن جوّ
و او طبق روش خود با تغییر و تبدیل در روایت اصلی قصه، تمثیل مورد نظر خود را 

 سامان داده است.
که شب بیامد بر امید وعدۀ معشوق بدان وثاقی که اشارت . حكایت آن عاشق 2-5
بود و بعضی از شب منتظر ماند و خوابش بربود. معشوق آمد بهرِ اِنجاز وعده، او را کرده 

 خفته یافت، جیبش پر جوَز کرد و او را خفته گذاشت و بازگشت. 
ان نستوه و بیانگر احوال مدعیان نابالغان و نازپرورد در مقابل عاشق این قصه که

 :است شکل روایت شده دینب یمثنودر ( 342: 1367کوب، )زرینبلاکش است 
 عاشــــقی بودســــت در ایــــام پــــیش

 

ــویش   ــد خـ ــدر عهـ ــد انـ ــبان عهـ  پاسـ

 

ــا    ــب بیـ ــار او کامشـ ــت روزی یـ  گفـ

 

ــا    ــو لوبیــ ــی تــ ــتم از پــ ــه ب خــ  کــ

 

ــیم   ــا ن ــین ت ــره نش ــلان حج ــبدر ف  ش

 

 طلــبشــب مــن بــی  تــا بیــایم نــیم   

 

 دارنشســت آن گــرمشــب در آن حجــره 

 

ــار   ــار غــ ــده آن یــ ــد وعــ ــر امیــ  بــ

 

 بعــــد نصــــف الییــــل آمــــد یــــار او

 

ــدار او   ــه آن دلـــ ــادق الوعدانـــ  صـــ

 

ــد  ــه دیـ ــاده خفتـ ــود را فتـ ــق خـ  عاشـ

 

ــد   ــتین او دریــــ ــدکی از آســــ  انــــ

 

ــرد     ــب ک ــدر جی ــدش ان ــانی چن  گردک

 

ــن مــی   ــر ای ــی گی ــو طفل ــه ت ــردک ــاز ن  ب

 

 چــون ســحر از خــواب عاشــق برجهیــد

 

ــا   ــتین و گردکــ ــد نآســ ــا را بدیــ  هــ

 

 گفــت شــاه مــا همــه صــدق و وفاســت 

 

 رسـد آن هـم ز ماسـت   هرچه بر مـا مـی   

 

 (1176-1175/ 3: 1393)مولوی، 

 . مآخذ قصه در ادب رسمی1-2-5
سه مأخذ برای این  ـبه شرحی که در ذیل خواهد آمد ـ (532-533: 1390) فروزانفر

نیز  یمثنوشارحان  .بهاء ولد ارفمعو  ریالطمنطق، دیاسرارالتوحاست:  حکایت ذکر کرده
 اند.بر این سه مأخذ چیزی نیفزوده
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 . مأخذ قصه در ادب عامه2-2-5
 و یمثنوتاکنون گزارشی از مأخذ این حکایت در ادب عامه داده نشده است و در کتاب 

 اتیالحكاجامعاما چهارمین حکایت از کتاب  ؛است نیز از این حکایت یاد نشده مردم
 تواند مأخذ مولانا یا مأخذِ مآخذ رسمی او در این قصه باشد:ن قدس( میآستا ة)نسخ

 لمانید پادشاه دختر بانو فرخنده با یجواهر فریخ ةقص»حکایت مورد نظر با عنوان 
  ةنام است. او که در بازار، مغازداستان عشق جوانی فرخ «2شانیا احوالات و

شود و با راهنمایی مادر شاه دیلمی میبانو دختر فریخفروشی دارد عاشق فرخندهجواهر
شود و به تدبیر مادر اما به همراه دختر گرفتار عسس شهر می ؛رودخویش به قصر او می

 ای به وصال او عنوان شاهزادهدختر به ةشود و بالاخره با راهنمایی و نقشآزاد می
   شود.شاه جانشین او میرسد و پس از مرگ فریخمی

وجود  یمثنومورد بحث از  ةماجرایی شبیه به قص قصههای این در یکی از بخش
بانو طی پیغامی رمزی، فرخ را شبانه به قصر خود جهت دیدار فرا دارد که در آن فرخنده

 خواند:می
 یگردکان درخت. آمد و داشت بر یکمند[ فرخ] بگذشت شب از یاندک چون پس
 را کمند و آمد بالا داختهان درخت بر کمند. داشت وارید سر بر هاشاخ و بود

 حوض و بود یاصفه. قصر شیپ تا آمد آهسته آهسته و رفت باغ درون به برداشته
 را فرخ که بود یسحر. امدین دختر شد، شب نصف. ستادیبا. صفه آن شیپ در یآب

 شد، مجال وقت آن را دختر. رفت خواب در و نهاد صفه لب بر سر. گرفت خواب
 در یایاهیس. کرد ینگاه طرف چهار بر و آمد حوض لب بر و آمد ریز به قصر از

 تر گردکانِ یاپاره. است خواب در که دید را پسر. آمد شیپ آهسته. دیبد آب لب
 کینزد که شد داریب یوقت پسر. برفت و انداخت پسر بیج در و دیچ درخت از

 و انداخت جانب آن به را خود آمده درخت یپا به زود. کند طلوع صبح که بود
  یدید را دختر: که گفت مادرش. دیرسان خانه به را خود که بود شده روشن روز

 یا: گفت مادرش. شد رانیح. دید چند یگردکان کرد، بیج در دست. دمیند: گفت
 تو و بود آمده دختر که است آن: گفت مادرش. یبل: گفت  یکرد خواب مگر پسر

 هنوز را تو یعنی که رفته و نهاده تو بیج در گردکان.یخواب در که دهید را
 یکس مادر جان کجا  از یبازعشق و کجا تو. یطفل که کردن دیبایم یبازگردکان
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 شب تا روز آن فرخ کند  خواب هرگز رود، پادشاهان حرم به یبازعشق به که
 (.61:  1390 ،اتیالحکاجامع) بود آزرده

با عنوان داستان  شبکیهزاروعلاوه بر حکایت مذکور، در یکی از حکایات کتاب 
الملوک است، تاج ةهای فرعی قصواقع از داستانکه در (442 - 410: 1383)عزیز و عزیزه 

 ماجرایی شبیه به این آمده است:
اما در پی یک اتفاق،  ؛خود نامزد است ةعزیز پسر بازرگانی است که با دخترعم 

که در  ـ خود ةی دخترعمشود. عزیز به راهنمایعاشق دختر دیگری )دلیله محتاله( می
عین آنکه او را سخت دوست دارد، برای وصال معشوق جدید هم به او کمک و 

اما در انتظار معشوق  ؛رودشب هنگام به ملاقات معشوق نویافته می ـ کندراهنمایی می
آورد و از غذاهای متنوع و رنگارنگی که معشوق برای خوابی نمیگرسنگی و بی تابِ

آید و رود. معشوق بر بالین او میخورد و به خواب مییعادگاه نهاده میامتحان او در م
رود. این ماجرا دو شب دیگر هم به همین شکل نهد و میحبه ذغالی بر شکم او می

ای پوست و تخم خرمای شود. معشوق در شب دوم قاب استخوان و پارهتکرار می
بار از  نهد. دخترعمه هرنارسیده و در شب سوم کاردی و درمی بر شکم عزیز می

کند تا اینکه سرانجام عزیز در شب چهارم به وصال های معشوق رمزگشایی مینشانه
 یابد.میرد و داستان ادامه میرسد و دخترعمه از غصه میمعشوق می

 . بحث3-2-5

 دیاسرارالتوحاز بین سه روایتی که در ادب رسمی از این حکایت وجود دارد روایت 
زیرا در آن داستان که ظاهراً از اصلی تاریخی  ؛هت را با این حکایت داردکمترین مشاب

تا آن »رود نیز برخوردار بوده است، عاشق به سبب دیر آمدن معشوق به خواب می
 «ذن بانگ نماز کرد بیدار شدم هیچ کس را ندیدم که خفته مانده بودمؤساعت که م

عشوق هیچ اثری جز پیغام و قرار ملاقات م در این روایت از(. 59: 1381)محمد بن منور، 
حال آنکه صاحب واقعه یا قهرمان اصلی این حکایت معشوق است  ،شودنمی اولیه دیده

الاطلاق است و معشوق در حکایت ویل داستان نمادی از خداوندِ فعال علیأکه در ت
 به بعد(. 428:  1391)بامشکی، تابع خواست و فرمان اوست 
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اما جزئیاتی در  ؛است یمثنودر کلیات، شبیه داستان ( 394: 1383)روایت عطار  
ین قصه وجود دارد که در روایت عطار نیست و در روایت عامیانه آن ا روایت مولانا از

 ند از:ااین چند نکته عبارت .هست
 ؛در روایت عطار سخنی از پیغام معشوق و قرار ملاقات او با عاشق نیست (الف

بیند، می است ه بر سرِ خاکی به زاری خفته و به خواب رفتهبلکه معشوق عاشق را ک
جامع ةو قص یمثنواما در  ؛علاوه بر این در حکایت عطار سخنی از زمان واقعه نیست

بعد » یمثنوع ااین مصر ةافتد. مخصوصاً مقایس، ماجرا در شب اتفاق میاتیالحكا
 اتیالحكاجامعدر روایت  «دنصف شب شد، دختر نیام»با عبارت  «الییل آمد یار اونصف

 بسیار گویاست.
جامع ةو هم در قص یمثنوجیب معشوق، هم در  تعبیه گردکان در آستین/ (ب
ای نوشت و در آن به جای آن آمده که معشوق نامه ریالطمنطقاما در  ؛هست اتیالحكا

 عاشق را به نااهلی و نالایقی در عشق منسوب کرد. 
اما در  ؛، معشوق، شاه خوانده شده استاتیالحكاعجامو هم در  یمثنوهم در  (ج
دانیم که مقصود مولانا از شاه در از هویت معشوق سخنی در میان نیست. می ریالطمنطق

سه بار از معشوق  یمثنواما اینکه در این داستان کوتاه  ؛این داستان نهایتاً خداوند است
ن کلیدواژه دارد و این مورد به حکایت از تأکید مولانا بر ای است به شاه تعبیر شده

 عامیانه قویّاً ةکند که ب ذیرم اجزای قصهمراه سایر قرائنی که تبیین شد، ما را ملزم می
گفت شاه ما همه صدق » یمثنواین بیت داستان در  در خاطر مولانا حضور داشته است.

 رِتعبیر دیگری است از سخن ماد «رسد آن هم ز ماستهرچه بر ما می /و وفاست
بازی به حرم پادشاهان رود، هرگز جان مادر کسی که به عشق»عاشق در روایت عامیانه: 

 .« خواب کند
 بهاء معارف تیروا ،یمثنو تیحکا به تیروا نیترهیشب ،یرسم تیروا سه نیب از

 نیا به که یاالعادهفوق انس لیدلبه مولانا که است یعیطب و است( 1/279: 1382) ولد
 جازیا همه با معارف تیروا در البته. باشد کرده استفاده مأخذ نیا از ،است داشته 3کتاب

 است رفتن عاشق سراغ به س س و خود یشو کار از معشوق شدن فارغ از سخن آن،
 م،یدار مولانا یمطالعات منابع ةگستر از که یشناخت با. ستین آن از یاثر یمثنو در که
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های عطار و نیز قصه ریالطمنطقاز  او یورهبهر یناف معارف داستانکِ از او ةاستفاد
اش با ادب عامه نیست. از دیگر سو مأخذ عطار و آشنایی گسترده سببعامیانه به

داستان بوده است. این مخصوصاً بهاء ولد نیز به احتمال بسیار، ادب عامه و روایتی از 
تو » معارفعبارت و این  «باز نردکه تو طفلی گیر این می» یمثنوع ااین مصر ةمقایس

با این سخن مادر عاشق  «آید از تو جوز بازی آیدهنوز خُردی و کودکی از تو عاشقی نه
ای از نشانه «باید کردن که طفلیکه یعنی تو را هنوز گردکان بازی می»در روایت عامیانه 

 هماهنگی این سه متن است.
این قصه شبیه به  ةنشود کلیت و بسیاری از اجزاء روایت عامیامی چنانکه دیده

گسترش بیشتری دارد. تعبیه درخت  اتیالحكاجامعروایت مولاناست جز اینکه روایت 
در روایت عامیانه، گردکان در آستین عاشق کردن از سوی  قصهگردکان در آغاز 
 یمثنوگویی مولانا در قصهغالب  ةدهد. این امر خلاف شیوتر نشان میمعشوق را واقعی
کند و آن را بهتر از منبع خود را با جزئیات بیشتری روایت می قصه است که معمولاً

با این حال با  .(14:  1393جعفری،  ؛317:  1380)برای تفصیل بحث ر.ک: پورنامداریان، پرورد می
اجزای قصه در  ةپردازی مولانا این موضوع قابل توجیه است که همتوجه به بدیهه

تنها به که نهـ وق از عاشق برای صرف لوبیا را روایت او نیاید. همچنین دعوت معش
بلکه در یک فضای عاشقانه که طبعاً محریک عاشق در دیدن  ؛نیفزوده قصهت جذابی

باید به  ـ است نیز کمک کرده قصهرنگ معشوق فقط ملاقات اوست، به تضعیف پی
 4پردازی منتسب کرد که خود مولانا از آن شکایت بسیار دارد.اجبار قافیه

رسد که با وجود ، به نظر میشبکیهزارو «ةعزیز و عزیز»در باب روایت داستان 
چندان مورد توجه  یمثنواحتمال بالای آشنایی مولانا با این داستان، در این حکایت 

تنها صحبتی از گردکان در جیب نه شبکیهزاروزیرا در داستان  ؛مولانا نبوده است
غال و کارد و درم و تخم خرما یاد شده زی آن از عاشق گذاشتنِ معشوق نیست و به جا

های میعاد هم سه شب هستند نه یک شب و عاشق در شب چهارم به وصال است، شب
محتاله(  ة)دلیل ، معشوق«عزیز و عزیزه»رسد. علاوه بر این در داستان معشوق هم می

و این با  شخصیت محیل و ناپاکی است که قصد فریب و نهایتاً نابودی عاشق را دارد
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واقع رمز خداوند و در بیان مولوی، همه که درـ معشوق مورد نظر مولانا در آن حکایت 
 بسیار متفاوت است.  ـ صدق و وفاست

 نتیجه. 6
ها و از حکایات ادب رسمی و نیز قصه یمعنو یمثنوها و تمثیلات مولانا در قصه

قصه از  یکدر این مقاله  است. فراوان کرده ةهای ادب و فرهنگ عامه استفادافسانه
که مآخذی برای آن در ادب رسمی نشان داده شده است مورد تحقیق  یمثنوهای قصه

است. همچنین یکی از  های عامیانه نشان داده شدهقرار گرفته و مأخذ آن در افسانه
نیز که تاکنون هیچ مأخذی در ادب عامه یا ادب رسمی برای آن معین  یمثنوتمثیلات 
های عامیانه نشان داده شده است. این نکته بررسی و مأخذ آن در یکی از قصه نشده بود

که خود  یمثنورا باید در نظر داشت که تنها در مورد آن دسته از قصص و تمثیلات 
توان می ،اندها اشاره کردهعصر او صراحتاً به مآخذ آننویسان همنامهمولانا یا زندگی

عنوان مآخذ مورد مولانا داد. سایر مواردی که محققان بهمستقیم  ةحکم قطعی به استفاد
عنوان مآخذ اند همگی بهکشف و ثبت کرده یمثنوها و تمثیلات مولانا در قصه ةاستفاد

ها استفاده و با ها یا روایات و اشکال دیگر آنمولانا از آن احتمالاًو منابعی است که 
است.  پردازی کردهها قصهیر و تبدیل آنمعهود خود در روایتگری با ترکیب و تغی ةشیو

 .هستندحاضر نیز مشمول این حکم  ةبدیهی است قصه و تمثیل مورد بحث در مقال

 هانوشتپی
« ابله و مغرور دگر آن و عاقل مین یکی و عاقل یکی یماه سه آن و ادانیص و ریآبگ آن ةقص» مثلاً .1

 است:گرفته  دمنه و لهیکلکند که آن را از که خود مولانا تصریح می
ــت ای عنــــود    ــة آن آبگیــــر اســ   قصــ

 

 کـــه درو ســـه مـــاهی اشـــگرف بـــود     

 

ــک آن   ــی لیــ ــده باشــ ــه خوانــ  در کلیلــ

 

 قشـــر قصـــه باشـــد و ایـــن مغـــز جـــان  

 

 (835-834/  2: 1393) مولوی، 
 ( آمده است و مولانا به شیوة خود آن را 91: 1381)منشی،  دمنه و لهیکلکه داستان آن در 

   است.کرده آفرینی باز
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 861 و 516A یکدها با (تام سون ـ آرنه فهرست)یجهان یهاقصه یشناسپیت در قصّه نیا. 2
 .است شده مشخص

افلاکی روایتی از قول کِرا خاتون، همسر مولانا نقل شده است که انس و  نیالعارفمناقبدر کتاب  .3
در خانة ما چراغ پایه بود که بطولِ قد »د: دهالعادة مولانا به معارف بهاء ولد را نشان میعلاقة فوق

آدمی ساخته بودند، همانا که حضرت مولانا از اول شب تا طلوعِ فجر بر سرِ پای ایستاده معارفِ 
 .(1/92: 1384)افلاکی،  «کردحضرت بهاء ولد را مطالعه می

چه در داستان قابل اگر "ایلوب تو یپ از ب ختم که"گزارة »نویسد: بامشکی دربارة این مصراع می .4

 نما تبیینِ رابطه علی و معلولی میان عنوان یک رمزگان حقیقتحذف است؛ اما نقش آن به
 (. اما به نظر نگارنده فعل430:  1391) «شودرنگ داستان منجر میهاست که به استحکام پیگزاره

ب ختم از پی تو لوبیا( را به و درنتیجه مصراع مورد نظر )که  ایلوبدر مصراع اول این بیت، واژة « ایب»
پردازی گاه العادة مولانا در داستانمولانا تحمیل کرده است. گفتنی است که با همة قدرت فوق

های این موضوع را در کند. نمونهاجبار وزن و قافیه او را به ایراد عبارات و مصاریعی مجبور می
 ها مصراع دوم بیت زیر باشد:آنترین توان به کرات مشاهده کرد که شاید شاخصمی یمثنو

 برنبشــــــتند آن زمــــــان تــــــاریخ را   

 

ــیخ را   ــتند آن ســــ ــاب آراســــ  از کبــــ

 

 (817/  2 :1393)مولوی، 
اند و هیچ معنای بر زبان مولانا آمده« تاریخ» که واژة سیخ و تمام مصراع دوم بیت، به جبر قافیة

 کم نیست. یمثنومحصلی ندارند و از این نمونه در 

 منابع
.  4 چ. یجیازی نیسحت کوشش به. نیالعارفمناقب(. 1385) احمد نیالدشمس ،یافلاک -

 .کتاب یایدن: تهران
 و مارزلف شیاولر شیرایو. خانم نیگل یمشد یهاقصه(. 1376) .پ .ل ساتن، اِلوِل -

 .مرکز نشر: تهران. 2 چ. همکاران
 .هرمس: تهران. 1 چ. یمثنو یهاداستان یشناستیروا( 1391) رایسم ،یبامشک -

 .یطهور: تهران. 3 چ. ولد بهاء معارف(. 1382) یبلخ یبیخط نیحس بن محمد ولد، بهاء -

 . تهران: سخن.آفتاب یۀسا در(. 1380پورنامداریان، تقی ) -

 (. به کوشش پگاه خدیش و محمد جعفری )قنواتی(. تهران: مازیار. 1390) اتیالحكاجامع -

 . تهران: سروش. مردم و یمثنو(. 1393سید احمد وکیلیان )جعفری )قنواتی(، محمد و  -

 شناسی.. کرمان: مرکز کرمانشهربابک یهاالمثلضرب(. 1387حسینی موسی، زهرا ) -
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 . تهران: انتشارات علمی.کوزه در بحر(. 1367کوب، عبدالحسین )زرین -

. 1سیرجانی. چ . به تصحیح سعیدی یسورآباد ریتفس(. 1381سورآبادی، ابوبکر عتیق ) -
 تهران: فرهنگ نشر نو.

)یادنامة  دیرش سرو«. یمثنومأخذ یکی از تمثیلات (. »1396شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -
. کرمانشاه: نشر 1سهیل یاری. چ . به کوشش ابراهیم رحیمی زنگنهو غلامرضا رشیدیاسمی(

 دیباچه.
. تهران: 1فیعی کدکنی. چ . به تصحیح محمدرضا شریالطمنطق (.1383عطار، فریدالدین ) -

 سخن.
 تهران: انتشارات زوار. .فیشر یمثنو شرح( 1384فروزانفر، بدیع الزمان. ) -

. تهران: 5. ترجمه و تنظیم حسین داودی. چ یمثنو قصص و ثیاحاد(. 1390ــــــــــــ ) -
 امیرکبیر.

 ؤسسة کلالة خاور.الشعرا بهار. تهران: م(. به تصحیح ملک1318) القصص و خیالتوارمجمل -

. تهران: 5. به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی. چ دیاسرارالتوح(. 1381محمد بن منور ) -
 آگاه.

. تصحیح و توضیح مجتبی مینوی دمنه و لهیکل ۀترجم(. 1381منشی، ابوالمعالی نصرالله )  -
 . تهران: امیرکبیر.23طهرانی. چ 

به تصحیح رینولد ا. نیکلسون.  .یمعنو یومثن(. 1393الدین محمد بلخی )مولوی، جلال -
 تصحیح مجدد و ترجمه حسن لاهوتی. تهران: میراث مکتوب.

 . تهران: هرمس. 1سوجی. چ ( ترجمة عبداللطیف ت1383) شبکیهزارو -
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Abstract  
Sacrifice is a religious custom spreading among different folks and 
nations with various purposes. Many religious traditions recommend 
killing an animal in order to stay away from disaster or to avert it. 
Some scholars take into account that the killing a camel ordered by 
Esfandiyār in the story of Rostam and Esfandiyār, and also the killing 
of Siavash by Afrasiyab and Sorkheh due to command of Rostam are 
amongst the types of sacrifice. The present research which has been 
conducted in a fundamental way, based on library studies and 
descriptive-analytic method has tried to show that there is no ritual 
sacrifice in the story of Rostam and Esfandiyār (killing a camel by the 
order of Esfandiyār) and the story of Siavash (how to kill Siavash and 
Sorkhe). To clarify this issue, the story of Rostam and Esfandiyār and 
Siavash in Shahnameh has been analyzed after analyzing and defining 
the sacrifice custom. Finally, there is no sign of sacrifice in these two 
stories, and killing a camel in the story of Rostam and Esfandiyār is a 
kind of apotropaic magic.  

 
Keywords: Shahnameh, The story of Rostam and Esfandiyār, The 
story of Siavash, Apotropaic magic, Sacrifice custom. 
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